
لبنان

گزیده▪ای▪از▪ ▪
مجموعه▪سخنرانی▪ها▪و▪

دست▪نوشته▪ها
دکتر▪مصطفی▪چمران ▪
بنیاد▪شهید▪چمران ▪
۳۸۴▪صفحه ▪
۵۰▪هزار▪تومان ▪

کتــاب »لبنان« نوشــته دکتر مصطفی چمــران، گزیده ای از 
مجموعه ســخنرانی ها و دست نوشته های ایشــان در مورد لبنان 
اســت. شــهید چمران چــه در لبنان و چــه در ایران، هــم واره از 
این که چرا واقعیت ها بر همه گان روشن نیست رنج می برد و سعی 
می کرد حقایق را برای مردم بیان کند. او در این کتاب حقایقی را 

بیان می کند که در هیچ کتاب تاریخی نخوانده اید.

انسان و خدا

دکتر▪مصطفی▪چمران ▪
بنیاد▪شهید▪چمران ▪
۱۵۲▪صفحه ▪
۲۰▪هزار▪تومان ▪

 
به اعتقاد دکتر چمران در شــناخت انسان سه قسمت مهم و 
متمایز قابل تشخیص است: اول جسم، دوم نفس و سوم روح. 
در اکثر بحث های فلسفی انسان را به دو عامل تقسیم می کنند 
و می گویند قســمت مادی و قســمت معنوی یا قسمت مادی و 
قســمت روحی ولی در تجزیه و تحلیلی که دکتر چمران مطرح 
می کند، می بینیم که انسان به سه جزء تقسیم می شود و نفس 
و روح بــا هــم اختلاف کلــی دارند، یک حقیقت نیســتند و دو 
حقیقت هســتند. او در این کتاب سعی می کند این موضوع را 

روشن کند.

علی زیباترین سروده هستی

دکتر▪مصطفی▪چمران ▪
بنیاد▪شهید▪چمران ▪
۱۰۳▪صفحه ▪
۱۷▪هزار▪تومان ▪

 
کتاب حاضر شــامل دست نگاشته های شــهید چمران درباره 
حضرت علی)ع( و راز و نیازهای او به همراه ســه سخنرانی است 
و سعی شده اســت در این کتاب از نگاهی دیگر به امام علی)ع( 
نگریســته شود و آن نگاه شهیدی است که از عاشقان دل سوخته 
علی است که همه عمر نام علی و یاد علی، روحیه بخش دردها و 

تنهایی او بوده است.
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پرداختن به دفاع ملی هر کشوری، در 
هر برهه ای از تاریخ جذاب است و زمانی 
که سخن از دفاع مردمی ایرانیان در طول 
هشت ســال جنگ ایران و عراق به میان 
می آیــد، نمی توان از ســتاد جنگ های 
نامنظــم یــاد نکرد. ســتادی کــه کاملًا 
مردم نهاد و غیردولتی بود. این ســتاد در 
ماه های ابتدایی شــروع جنــگ، زمانی 
کــه احزاب سیاســی در تهران مشــغول 
جنگ قدرت بودنــد و حمله مرزی عراق 
به خاک کشــورمان میان این هم همه ها 
گم شــده بود، توســط مرد بزرگی به نام 
مصطفــی چمران بنیان نهاده شــد و در 
مدت کوتاهی توانســت با دست خالی و 
به کمک ارتشــیان غیور، ماشین جنگی 
عــراق را متوقــف کنــد و آن ها را پشــت 

دروازه های اهواز نگاه دارد.
فرازوفــرود ســتاد جنگ های  تاریــخ 
نامنظم و حماســه  دلیرمردانش در کتاب 
»موتورســوار چمران« بــه تفصیل روایت 
شده اســت. از آن ابتدا که دکتر چمران 
جوانانی از اقشــار مختلف جامعه مانند 
کاســب، دانشــجو، بقال، بازاری، آهنگر 
و... کــه اتفاقــاً هیچ کدام نگاه و ســبک 
زندگی شبیه به  هم نداشــتند را گرد هم 
مــی آورد و آن هــا را راهی جنوب کشــور 
می کرد تا آزادســازی دهلاویه، شــهادت 
فرماندهــان قهرمان و ســرانجامِ ســتاد 
با شــهادت مصطفی چمــران، همه این 
بخش ها در »موتورسوار« چمران با دقت 
از زبان سیدعباس حیدر رابوکی، نیروی 
اطلاعــات و عملیات ســتاد جنگ های 

نامنظم روایت شــده اســت. سیدعباس 
قهرمــان  جوانــان  یعنــی  رفقایــش  و 
موتورســواری تهرانی یکی از ده ها گروه 
دل دادگان چمــران بودنــد کــه روزگاری 
تمام دغدغه زندگی شان موتورسواری بود 
و شــاید هیچ گاه خیال نمی کردند روزی 
مانند سایر رزمندگان راهی جنگ شوند.

داستان عباس و دوستانش
چمــران«  »موتورســوار  کتــاب 
خاطرات بخشــی از زندگی مردی به نام 
آقاســیدعباس حیدر رابوکی اســت. از 
آن آدم های خوش دهــان و خاطره بازی 
که احتمالًا هــر فــردی در زندگی خود 
چندتایــی از آن ها را دیده  و در خانواده، 
فامیل و یا شــاید در اتوبوس و تاکســی 
پای صحبت های شیرینشــان نشســته 
اســت و بــا گنجینــه خاطرات شــان به 
دنیایــی از جنــس عشــق و صفا ســفر 
کرده اســت. ســیدعباس مثل بسیاری 
از آدم هایــی کــه در زمــان مناســب در 
در  گرفته انــد،  قــرار  مناســبی  جــای 
ابتدایــی یورش ارتــش بعث  ماه هــای 
عراق به خاک کشــورمان یعنی در آبان 
ســال ۱۳۵۹ به صــورت کامــلًا اتفاقی 
راهــی جبهه هــای جنگ می شــود و به 
سوی سرنوشــت خودش سفر می کند. 
به زبــان بچه هــای امروز، ســیدعباس 
زمانی که راهی جبهه می شــود، جوانی 
»ارزشــی« و »حــزب اللهی« بــه معنای 
رایــج خودش نیســت و بــا برنامه قبلی 
به جبهــه نمی رود. همیــن بی برنامگی 
و تفــاوت او و رفقایش بــا فضای جبهه و 
سایر رزمندگان تناقضی را ایجاد می کند 
که طبیعتــاً بــرای خواننــدگان جذاب 
اســت. تناقضی که مسعود ده نمکی در 

دهه ۸٠ بر پایه آن »اخراجی ها« را خلق 
کــرد. »موتورســوار چمران« نیز ســعی 
کرده اســت تا دچار برخی تحریف ها که 
در برخــی کتاب های دفاع مقدس دیده 
می شود، نشــود. نویسنده در این کتاب 
از برخی کلیشــه های رایج و مشــهور در 
ســبک زندگی های یکسان و یک شکلی 
که در آثــار دیگر از شــهدا و فرماندهان 
بزرگ جنــگ مکــرراً گفته شــده، عبور 
کرده تــا تأکیــد کند کــه رزمنــدگان و 
شــهدای ما از اقشــار مختلف جامعه با 
ســبک زندگی های متفــاوت و گوناگون 
با هم دلــی و برادری کامــل در کنار هم 
جنگیده انــد. مهم تریــن ویژگــی کتاب 
روایــت گوشــه های درخشــانی از دفاع 
مردمــی در ماه های نخســتین و ســال 
اول جنگ اســت؛ ســالی که روایت آن 
اهمیت زیادی دارد اما متأسفانه آن طور 
که باید و شــاید در آثــار دفاع مقدس به 
آن پرداختــه نشــده. همان ســالی که 
تهران درگیر دعواهای سیاسی خودش 
بوده و گروه های مردمی و شــبه نظامی 
در جنوب و غرب کشــور با دست خالی 
و بــدون هیچ امکاناتی ماشــین جنگی 
عــراق را از کار انداختند. این که جوانان 
موتورســوار تهرانــی که طبیعتــاً با یک 
ســبک زندگی متفــاوت و خوش گذران 
انقلابــی جبهه هــا  بــا فضــای  کامــلًا 
بیگانه انــد، چگونه و طی چــه فرآیندی 
راهی اهــواز می شــوند و چگونه دل در 
گروی آن خــاک و قهرمانانش می بازند، 
در جبهه جنوب ماندگار می شــوند و چه 
خاطــرات تلخ، شــیرین و بعضاً بســیار 
هیجان انگیزی را پشــت سر می گذارند، 
محور اصلی روایت »موتورسوار چمران« 
است. رابوکی، جوانی عشق موتور بوده 

امید ماندگار
روزنامهنگار

دل دادگان چمران
 موتورسوار چمران روایتی متفاوت از رزمندگان دفاع مقدس

و دکتر مصطفی چمران ارائه می دهد

موتورسواران ستاد جنگ های نامنظم

ایثار
روایت دفاع مقدس


